
  انسان مسخ شده ای
  که سرمايه داری 
  تحويل می دهد

   بهرنگ.م. سپمن ـ ترجمه ش ورنر
)5(  

  
 ولی فراموش می کنند که ،های آن اشاره می کنند  سرمايه داری با افتخار به موفقيتافعانمد

ها  رحمانه انسان دادن بی  تحت فشار قراربا ناامنی مدام و ايه داری تنها به بهای اشاعهسرم
، رئيس )اينتل(آقای . بيرون می کشد) تحت عنوان راندمان عالی کار(ن رمق آن ها را آخري

برای کسب موفقيت بايد جو «: کنسرن چند مليتی کامپيوتری در يک مصاحبه مطبوعاتی گفت
در سايه اشاعه هراس می توان کارکنان را به بهترين وجه ممکن : هراس ايجاد و حاکم شود
  »!ران موفقيتبسيج کرد، بويژه در دو

  
چون با تهديد کارگران به اخراج نگرانی آنان نسبت به عدم موفقيت شغلی و عدم کفايت 

محيط کار ها به کار فشرده با راندمان بالا رضايت می دهند و در نتيجه  افزايش می يابد و آن
ه داری اکثريت مردم رشد کاملا عادی سرماي.  و آمادگی بيشتر به تطبيق خود پديد می آيدآرام

به ها را  را بعنوان مناسبات قلدرانه قلمداد می کنند که شالوده زندگی و شخصيت انسان
 در پايان قرن بيستم را مردم هراس و وحشت بطور اجتماعی توليد شده: مخاطره می اندازد

رشد ) پارادوکسی(اين از خصايص ضد و نقيض . با گوشت و پوست خود احساس می کنند
اری پيشرفته است که هراس نامبرده از عوامل اقتصادی ـ اجتماعی نشأت تضادهای سرمايه د
سبب درآمد نازل پديد به  ميلادی عمدتا 60 و 50های  که هراس سال می گيرد، در حالی

  .1آمده بود
در سرمايه داری مخاطره آميز مردم برای حفظ و تضمين شغل خود بدون کوچکترين 

در سايه فشار نامرئی :  جديد سرمايه تن در می دهندبه فشارهای) حداقل تاکنون(مقاومتی 
. ناشی از شرايط نامطمئن زندگی، پيوسته از زحمتکشان کارآئی حداکثر جديدی طلب می شود

ها نفر محکوم به  سوئی ميليون از: غريبی حکمفرماست) پارادوکسی(شرايط ضد و نقيض 
وليد اقتصادی مشغول بکارند، ت زمان با آن کسانی که در روندهای باز بيکاری اند و هم

سالم و «اصطلاح به در يک اقتصاد .  و بهتر کار کنندمجبور می شوند همواره بيشتر
ترين  قلمداد می شود، مقدم» کار زنده«که مشخصه عمده اش بی ارزش شدن » نيرومند

 ـ که با استفاده از امکانات جديد فنی  و اشکال سازمانی خواست سرمايه عبارت است از اين
را به شيوه سنتی رايج همچنان بالا  اجتماعی تغيير يافته کار را فشرده تر سازد و کميت آن

 .ببرد
در حالی که کتب درسی جامعه شناسی از وظيفه نشناسی مردم شکوه سرداده اند و در هر 

زنند، برای بخش اعظم مردم نه فقط  دم می» جامعه تفريح و سرخوشی«فرصتی به طنز از 
 برای تأمين معاش طولانی تر شده است، بلکه استفاده از انرژی کاری نيز از زمان لازم

  . لحاظ دقت، تمرکز حواس و کارآئی فشرده تر شده است
 . تن بمالد هتحمل کند، بايد پيه خانه خرابی بهرکس که نتواند فشار کارآئی را  •
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نيل به برای بالاتر بردن ميزان راندمان کار و برای » مشروعيت يافته«فشار  •
ها وقعی می نهد و نه بر عواقب اجتماعی آن می  نوآوری نه به توان فردی مشخص انسان

 . انديشد
 لگدمال کردن رقيبان و کسانی داروينيسم اجتماعی،و نتيجه اين امر عبارت است از  •

 .جالب نيستند» گردش سرمايه«که ديگر برای 
  

بازار نه «: تجزيه عموميت می يابدبا تعميم منطق بازار اصل تخريب سازمان اجتماعی و 
پيوندهای اجتماعی از هم گسيخته می شوند و روابط . تنها متراکم بلکه همچنين تجزيه می کند

اجتماعی کردن بازار يعنی زمينه سازی .  سست و يا منفجر می شوند،مبتنی بر همبستگی
 » 2.برای ضد اجتماعی شدن رفتار اجتماعی

  
نمی تواند تنها با تغيير معيارهای تحصيل سود از کار انداخته اين ديناميسم مخرب بازار 

اوليه نفی نشده باشد، » اجتماعی شدن«شود، زيرا تا زمانی که سودجوئی بمثابه اصل 
فرامين انباشت سرمايه و رقابت نسبت به حوايج اجتماعی و رفاه مردم تقدم خواهد «

  »3.داشت
ها بايد  آن.  شاغلان ديگر حد و مرزی نمی شناسدانتظار از» اقتصاد بازار لگام گسيخته«در 

بدون توجه به محدوديت های » گردش مؤثرتر سرمايه«کار و زندگی خود را متناسب با 
هدف عبارت است از موجود بودن مداوم نيروی کار و . زمانی و ملاحظات ديگر تنظيم کنند

 زندگی !اشت سرمايهها از جريان پرشتاب انب زندگی انسان) ريتم(تبعيت مطلق آهنگ 
اجتماعی بايد به مکانيسم عملی لازم جهت نيل به حداکثر سود تقليل يابد و انسان بطور کلی 

نه تنها انديشه و خرد انسان، بلکه عاطفه و احساس «: گردد» گردش سرمايه«جزئی از روند 
 منافع بدين وسيله مرز ميان منافع فردی و. او نيز بايد سر ساعت در خدمت سرمايه باشد

انسان بايد خود را در مؤسسه و برای . سرمايه، ميان زمان کار و ايام فراغت از بين می رود
  »4.مؤسسه تحقق بخشد

  
همواره بايد بيشترين : اجبار به کارآئی فشرده و حداکثر در کليه عرصه ها غالب است •

 .ترين مدت انجام گيرد کار در کوتاه
 . کارگران افزايش می يابدفشار بر بقيه لجام گسيخته، راجبا اخ •
های سازمانی خالی بايد همواره با اضافه کاری بقيه  جای خالی افراد اخراج شده و محل •

 . کارگران پر شود
کار چند برابر و فشار کمرشکن برای تحقق اهداف مورد نظر کارفرما مشخصه جديد  •

 .محيط کار شده است
و حداقل برای » ت خاطر بدست آوردفراغ«از اين رو بندرت می توان بعد از اتمام کار •

زيرا سازگاری با شرايط .  خود را رها کرد»خود ـ استثماری«مدتی موقت از غل و زنجير 
برای موفقيت در جامعه مخاطره آميز بايد . به هيچ وجه يک امری خارجی و گذرا نيست

 و لايزال انسان ها انضباط و تعقل هدفمند را از آن خود سازند و آن را به هدف حداکثر
بعنوان فرامين فکری و عملی از افراد دقت، «کارآئی و موفقيت : زندگی خود تبديل کنند

 »5!تمرکز و تطبيق می طلبد و اين چيزی جز کنترل بی وقفه، لاينقطع و ناگزير خود نيست
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د که روز بروز ساز می ناچارها را  پراتيک زندگی در سرمايه داری مخاطره آميز انسان
 .حساسات، عواطف و حساسيت اجتماعی خود را فدا کنندبخشی از ا

 
افزون کليه حواس بر فرامين نبرد مرگ و زندگی  برای موفقيت در زندگی تمرکز روز •

. ضرور است، بدون اينکه بتوان واقعا روی پای خود ايستاد و دورنمای عملی مطمئنی يافت
ور و عصبی احساس می و درست از همين روست که مردم خود را زير فشاری اختناق آ

  .کنند
  در گنده گوئی های فلسفی مد روز علت اين پديده های فرهنگی را در ديناميسم درونی  •

برای توصيف دوران کنونی » سرعت«پيشرفت تکنولوژيکی جستجو می کنند و از استعاره 
 . استفاده می کنند

: ظر پنهان می ماننددر توضيحات فرهنگی ـ فلسفی اما علل اين پديده های اجتماعی از ن •
منجر به تنزل ميزان سود می » گردش سرمايه«افزون رقابت و بالارفتن سرعت  فشار روز
 .نوبه خود تشديد مبارزه رقابت آميز را بدنبال می آورده شود و ب

که بزعم برخی (نيز » اقتصاد جديد«بعد از بی اعتبار از آب در آمدن توهمات گونه گون  •
بلکه همچنين کار ( راه رشد رفاه پيگير و بی بحران را تضمين کند،نه تنها قرار بود يک 

نقاب از چهره  بر می دارد و سيمای واقعی خود ) خواسته خالی از اجبار را ممکن سازد خود
 .را عيان می سازد

روندهای کار نيز تحت الشعاع استثمار هرچه مؤثرتر کار فردی » خودگردانی«اشکال  •
توجيه های عمل گسترده نيز در واقع در قالب تنگ موازين کارآئی قرار می گيرند و ميدان 
ها چنان است که شاغلين برای برآوردن انتظارات کارفرما چاره  می شوند و سازماندهی آن
 .ندارند» طرز تفکر کارفرما«ای جز از آن خود کردن 

را مجبور به معيارهای کارآئی که با اين تغيير دورنما در رابطه اند، نه تنها کارکنان  •
و بهره » خود ـ استثماری«کنند، بلکه همچنين مرزهای ميان  می» کنترل خويشتن خويش«

 .کشی توسط بيگانه را مخدوش می سازند
 کار تا حد مرگ همانقدر در دستور اقتصاد انترنتی» زيبا و نوين«اصطلاح به در دنيای  •

کار و فراغت به مفهوم فرق ميان . روز است که صرفنظر کردن از زندگی خصوصی خويش
 .از بين می رود» رهائی از سلطه بيگانه«
گردش «ها تحت سيطره الزامات  ها همراه با تخيل و خلاقيت آن روابط ميان انسان •

 .قرار می گيرند» سرمايه
  

مدينه فاضله نئوليبرالی ) هيپو فراين بانک مونيخ(از » پژوهشگر آينده«دراين نظام، 
های  يروی کار را بطور مشخص مطرح کرده  و طرح آژانسفروشندگان ن» خودفروشی«
 کار را عنوان می کنند که بمثابه مؤسسات يک نفره برای مدت های محدودی با تيم» آزاد«

اين مؤسسات با تخصص و کارآئی . های متفاوت روی پروژه های متفاوت کار خواهند کرد
بايد » حاضر به يراق«رگران اين کا. جا نياز باشد، وارد عمل خواهند شد های خود هر

های جريانات  انعطاف پذيری و تحرک بی حد و مرز داشته باشند و خود را با کليه دشواری
 .  تطبيق دهندبازار کارسيکلی 

 
ها را بطور کامل به خدمت می  از مشخصه های سيستم سرمايه داری اين است که انسان

نتايج درخشان مبارزات سنديکائی و گيرد و عليرغم مقاومت های موفقيت آميز، عليرغم 
يعنی مدت زمانی از زندگی زحمتکشان که سرمايه در اختيار (کاهش چشمگير ساعات کار 

ها  انسان) و بويژه در اين جوامع(در جوامع بسيار پيشرفته سرمايه داری ) خود می گيرد



 سرمايه داری دوباره بيشتر از دوران پس از جنگ جهانی دوم و حتی بيشتر از جوامع ماقبل
  . مجبور به کار باشند

  
تر کردن زمان   ساعت کار در هفته به نظر می رسيد که اميد به کوتاه40پس از جا افتادن 

بجای استفاده از . کند ولی واقعيت عينی از چيز ديگری حکايت می. کار واقع بينانه است
رمايه می کوشد که ساعات پديد آمده اند، س نيروهای مولده امکانات زمانی که در نتيجه رشد

  . کار را دوباره بيشتر کند
  

  هنجارمندی و انتقاد اجتماعی
مثال های فوق حاکی از آنند که تضادهای اقتصادی فقط يک طرف واقعيت کاپيتاليستی 

تحت فشار قرار گرفتن فردی، اختلالات روحی و نابسامانی های اجتماعی با اين . موجودند
ها برازندگی بی  ند که چارچوب تئوری مارکس در تحليل آن پيوندی تنگاتنگ داربحران

چه، اين تئوری تنها به توضيح شيوه تأثيرگذاری رژيم انباشت . نظيری از خود نشان می دهد
سرمايه و يا سقوط قانونمند ميزان سود نمی پردازد، بلکه علاوه برآن شامل تئوری بسيار مهم 

مارکس در رابطه با آن به بررسی . ستا »بيگانگی فردی و اجتماعی«ديگری بنام 
سرسختانه اشکال ايدئولوژيکی درک حاکميت و همچنين در مخالفت با آن شرايط بشردوستانه 

ها  از همين رو اغلب سؤال می شود که انسان. ها را مطرح می کند انسان» تحقق خودی«
تماعی خود نايل توانند به تعادل روانی ـ اجتماعی با خود و با محيط اج از چه راهی می

  شوند؟
  

 مارکس »تئوری بيگانگی« با تحليل ساختارهای روزمره و روابط شغلی در پرتو مقوله
ضد انسانی سرمايه  معلوم می شود که عليرغم کليه تغييرات ظاهری خصلت ضداجتماعی و

مشخصه فرهنگی سرمايه داری عبارت است از عوارض فردی و . داری تغيير نيافته است
 با ها محصول کار خود را بيگانه و در نتيجه انسان» بيگانه فرمائی«اشی از اجتماعی ن

 که زندگی آنان را تحت سلطه خود قرار می دهد و  بيگانهنانچ.  در می يابندخويش و جامعه
قابل انتقاد بودن سرمايه داری بنظر مارکس و انگلس . ها را می گيرد جلوی تکامل فردی آن

گردش «سيستم به سبب مکانيسم های عملکردی آن منافع اقتصادی از آنروست که برای اين 
   .ها برای تحقق شخصيت خويش است مهمتر از خواست های انسان» سرمايه

  
تفکر انقلابی از نظر مارکس يعنی دفاع از نيازهای انسانی برای تحقق شخصيتی خود عليه 

فقط در پرتو اين . و ديناميسم اجتماعی خارج از کنترل آن» گردش سرمايه«اصول انتزاعی 
 انسان ها ، است که می توان دريافت که سرمايه داری برای بازتوليد خودهومانيسم انقلابی
 زندگی و شانس رشد اين دورنمای: دارد می خسارات روحی و روانی وارا به تحمل چه 
انتقال محل کار به کشورهای ديگر، فشار  اتوماتيزاسيون، ست که فدایمشخص انسان ها

 است ولی فاجعهاز نقطه نظر اصل تعقل اقتصادی يک بيکاری . شغلی و عدم امنيت می شود
بويژه نسل جوان از اين بابت . ست از آنشار روحی ناشیسنگين تر از خسارات اقتصادی ف

رنج می برد که برای خود جای آبرومندانه ای در جامعه نمی يابد و در جوی بدون 
ها در  تصورش هم حتی دشوار است، آنچه که آن«: کوچکترين دورنمای آتی بسر می برد

يزهائی که ه چدرازای سالی است، احساس می کنند و نسبت ببه ثانيه اش  گذار روزها که هر
»  6.حساب می آيند، کوچکترين اميدی نمی توانند داشته باشندبه عناصر اساسی زندگی 

چارگی  خفقان آور می شود و قربانيان به سرنوشت خود با بی» فضای روانشناسانه زندگی«
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ترين  ها را به تنگ حالتی مرکب از شرم و عجز آن. و تسليم طلبی واکنش نشان می دهند
ها را به واکنش اعتراضی  گی شخصی می راند و يا تحت شرايط معينی آنگوشه های زند

  .کور و يا چماق کشی لگام گسيخته سوق می دهد
  

 ناديده گرفتن آزمون بحران
نه فقط برای طبقات پايين اجتماعی  وضع زندگی نا مطمئن تر شده است، بلکه کسانی هم که 

های زندگی غير قابل  ی شوند که ريسکشرايط مطمئن تری بسر می برند، متوجه م هنوز در
ا زايد دپيش بينی شده اند و تخصص ها و مهارت هائی که امروز خريدار دارند، می توانند فر

با کاهش هرچه بيشتر اعتبار و ارزش تخصص  و با نامطمئن تر شدن . شمرده شوند
و انرژی دورنمای آتی برخورد عاطفی و فکری به تحولات اجتماعی متناقض تر می گردد 

روی آوردن به نسيان و . روحی فوق العاده ای برای ناديده گرفتن خطر صرف می شود
توجيه تسکين بخش به يکی از مهم ترين اهرم های روحی بقا در سرمايه داری مخاطره آميز 

ها حتی در جو عدم اطمينان حياتی ممکن می  بدل شده است، چه فقط بدان وسيله عمل انسان
خصيتی انسان ها که در زير فشار بحران متزلزل شده است، با توسل به زره ساختار ش. گردد

پرسش های انتقادی که پرده خودفريبی . عادات که نقش صافی بازی می کند، آرام می گيرد
را از هم می درند و مردم را بياد وضع اجتماعی نابسامان خود می اندازند، ممنوع اعلام می 

  . شوند
  

ها با توسل به ناديده گرفتن قضايا  ت بخشيدن به روان آشفته فردی انسانبهای لازم برای ثبا
شکل فشرده ای از آگاهی اشتباه آميز است که اطاعت را واجب می شمارد و بويژه در مقابل 

شکلی از بيگانگی روحی که وابستگی . درک واقع بينانه وضع زندگی ديواری بلند می کشد
خردان می   می بخشد، به تقويت موضع ناآگاهان و بیسياسی  و اجتماعی افراد را قوام

های انتقادی  بی اعتبار شدن ملاک. انجامد و بدين طريق وابستگی به بيگانه تحکيم می شود
 سال اخير قرن بيستم نيز از اين چنين موازين جهانی ـ حياتی بيگانه ـ 25اجتماعی در 

  .فرمائی سرچشمه می گيرد
که بر اين باورند که گويا ) حتی در ميان نيروهای چپ(شوند عليرغم اين کسانی يافت می 

. مکانيسم های نيرومندی برای حل تضادهای خود بوجود آورده است» مدرن«سرمايه داری 
کم نيستند تعداد : ولی اگر نظری انتقادی به اوضاع و احوال بيندازيم، اثری از آن نخواهيم ديد

ر حال حاضر که نتيجه امتناع سيستم سرمايه فجايع اجتماعی، فرهنگی و محيط زيستی د
ميزان هوش، استعداد خلاقانه و انرژی روانی . نباشند داری از تحقق تغييرات ضرور

. مصروفه برای نجات اشکال اقتصادی، کاری و زندگی در حال زوال، روز افزون است
ص می سستی مناسبات زندگی و فشار عملی عينی باعث تمرکز مطلق حواس بر لحظه مشخ

شيوه کار رايج حافظه را . شوند و تأمل و تفکر در باره عمل خود را نا ممکن می سازند
لذا  و. ها سلب می نمايد تخريب می کند و امکان فراتر رفتن از وظايف روزمره را از انسان
زندگی اقتصادی ای که . الگوهای عکس العمل روزمره تصاوير قرينه از زندگی اقتصادی اند

  .معيار همه معيارهاست و تفکر دورانديشانه امری است فراموش شدهسود فوری 
  

واقعيت و با تمرکز مطلق بر لحظه موجود رشد آگاهی لازم برای » 7بت پرستانه«با تحريف 
انديشيدن به آلترناتيوها ممنوع اعلام می شود و زندگی فلاکت : تغييرات ضرور سد می شود

  .اب ناپذير قلمداد می گرددآميز و ذلت بار بعنوان سرنوشتی اجتن
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ناديده گرفتن تعمدی رشد تضادهای اجتماعی و بی تفاوتی روزافزون نسبت به سرنوشت 
سردمداران .  دست به دست يکديگر می دهندحاشيه نشينان امپراطوری رفاهحياتی 

ه امپراطوری رفاه برای نيل به اميال خود چپاول سرتاسری قاره ها و به روز سياه نشاندن تود
بی ارزش . های ميليونی در سيستم اجتماعی خود را بدون کوچکترين ابائی بجان می خرند

انگاشتن ديگران و فاصله گرفتن هرچه بيشتر از حاشيه نشينان، اغلب پايه و اساس تلاش 
به بهانه نداشتن (برای اطمينان خاطر خود می باشد، چه، فقط در صورتی که خود قربانيان 

مسئول وخامت ) ری، آمادگی تطبيق خود و تحمل فشار زياده از حدتخصص، انعطاف پذي
با دم زدن از انعطاف (اوضاع زندگی خود محسوب شوند، می توان توهم نجات از بحران را 

  .اشاعه داد) پذيری، صاحب نظر بودن و پرکاری و پيگيری
  

» اصل واقعيت«قدرتی  اگر اين شگرد اجتماعی ـ روانی تثبيت با دستاويز قرار دادن قدر
مؤثر نيفتد، چاره ای جز پناه بردن به الگوهای فکری غير عقلائی باقی نمی ماند که موجب 

يوناليسم، نژادپرستی و و از آن جمله اند پناه بردن به ناس(خاطر آسودگی موقتی می شوند 
   .که اگر نتيجه ناگزير آن هم نباشد، نتيجه محتمل آن است)  ...

  اجبار به خودفروشی
. خود می پردازد» باز توليد«مايه داری پيشرفته عمدتا با دستکاری ذهنيت انسانی به سر

انعطاف » 8منفرد«مردم برای ادامه حيات در جامعه مبتنی بر رقابت مجبورند يک فرديت 
ها و انتظارات رنگارنگ تطبيق دهند و قابل  گيرند، تا بتوانند خود را با خواستبپذير بخود 

 جنبه اجتماعی آشکار اين. د و رجحان هنجارهای موجود را نيز بپذيرندتعويض بودن افرا
بيوگرافی های سرهم بندی «عبارت است از » گردش سرمايه«گونه استفاده از ذهنيت خادم 

ها را علمای اجتماعی سرسپرده به عنوان نشانه  که تنوع آن» الگوی سبک زندگی«و » شده
ها به  آن. ز بندهای ساختار اجتماعی تفسير می کنندآزاد ا» اجتماعی شدن«ای از شيوه های 

پراتيک . عرصه های عمل گسترده استناد می کنند که تا حدودی هم درست است
» بازی اجتماعی«به هيچوجه » فردگرائی«اما برعکس ادعای مدعيان تئوری » خودنمائی«

به رسميت چه، نبرد برای . شادی بخشی نيست، بلکه يک نمايش اجتماعی ـ روانی است
شناساندن نيازهای رشد فردی خود و نبرد عليه بيگانگی و کارآئی اجتماعی نبردی دائم و 

در شکل غالب » سبک های زندگی«و » بيوگرافی های سر هم بندی شده«. لاينقطع است
. اجتماعی بوده اند» باز توليد«خود در هر حال تحت تأثير خصلت مبتنی بر اجبار روندهای 

ها يک قالب اجتماعی ـ  آن.  افزونی برای حفظ موقعيت اجتماعی بازی می کنندآنها نقش روز
فرهنگی اند که در درونش مبارزه برای کسب موضع بهتری در رقابت و تحکيم موقعيت 

تر  ميدان عمل اجتماعی که در نتيجه از بين رفتن شرايط سنتی وسيع. خود صورت می گيرد
شرايط جديدی که .  خود با شرايط جديد زندگی نيستشده است، چيزی جز اجبار عينی تطبيق

نه تنها در تغيير مدام و کاملا نو است، بلکه به سبب بی اعتبار شدن ملاکهای توضيح گر 
   .در مه غليظی فرو رفته است) تعاونی(کلکتيف 

  
ها را مجبور به تقبل اشکال جدی   انسانصلاحيت کاریهای سنتی  کاهش اعتبار ملاک

تطبيق مهارت های فردی با بازار بايد به کمک شيوه های رفتاری خود به .  کندخودنمائی می
  .نمايش گذاشته شود و حق شرکت در اجتماع بوسيله معيارهای تشخيص مطرح شود

  
در وهله اول حاکی از تطبيق خود با شرايط تغيير يافته بهره کشی از کالای » 9خودآرائی«
 به توقعات و مطالبات بازار واکنش نشان دهند و مردم ناگزيرند بنا. است» نيروی کار«
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مورد قبول » 10ظاهر و نمای«آنها بايد . فرديت خود را مطابق با مصالح خارجی تغيير دهند
ادعای برگرداندن . از خود عرضه کنند و لياقت اجتماعی خود را بدين وسيله اثبات نمايند

ود را در تبديل واقعی انسانها به مهره فرديت افراد به آنها بمعنای اجتماعی ـ ساختاری آن خ
های بی کس و تنها و به عنوان نتيجه مناسبات اجتماعی ئی که در آن فرد فقط در رقابت با 

 شخصيت خود  می تواند ادامه حيات يابد، 11افراد ديگر و فقط به کمک آلت دست قرار دادن
  . رسوا می کند

  
مبنی بر اينکه که گويا »  12ها د به آنبرگرداندن فرديت افرا«ادعای طرفداران تئوری 

معنی خود را از دست می دهند، موجب تفسير نادرست وابستگی های » پيوندهای سنتی«
بهره وری «نياز حياتی به : اقتصادی ـ اجتماعی ئی می شوند که جايگزين آنها می گردند

ا پيوسته تحت ه انسان. »بازتوليد«و تطبيق بی برو برگرد خود با اشکال بازاری » 13خويش
فشار دائمی رقابت مجبور به تقبل وظايف جديد و تن در دادن به ترکيب نامتداولی از 

همانطور که در ادبيات سازمانی ـ تئوريکی مديريت (ها بايد  آن. تصميمات محوله می گردند
توقعات کاری متفاوتی را بر آورده «وظايف کاملا متفاوتی به عهده بگيرند و) می خوانيم

  ».د، بدون اينکه به تنگ آمده و دست به شورش بزنندسازن
  
رايج در عين حال شکلی از راسيوناليزه کردن هراس از عدم موفقيت است » سبک زندگی«

اقشار نوميد و مردد طبقات : که به سبب اشکال تنظيم اجتماعی ـ روانی حاکم شيوع می يابد
که قربانيان بحران خود را (د متوسط اجتماعی برای پرده پوشی کردن معضلات زندگی خو

به حداقلی از نظم و ثبات ) بطور ذهنی هم که شده(و برای اميد بستن ) مسئول آن می پندارند
: در جهان مه آلود دست به دامن الگوهای زندگی رايج از سوی رسانه های گروهی می شوند

اندازه دروغ های هرچه بزرگتر باشد، بهمان » 14بيگانه ـ سالاری«اجبار به قبول تطبيق و 
با توجه به . يک فرد مستقل داوطلبانه تر شکل خواهند گرفت) دسته جمعی(زندگی کلکتيف 

تشعشعی سحرآميز » آقای بی حد و مرز خود بودن«زده از تصور رشد اجتماعی بحران
وکالت تام «: اين روند را به حق چنين توصيف می کند) فريدهلم کرول. (متجلی می شود

خودنمائی «ولی از آنجا که موفقيت در . »در شرايط ساختاری بيهوشی و اغمادادن به خود 
شرح (همواره نامعلوم است، برای فرد مورد نظر چاره ای جز دستکاری مدام در بيوگرافی 

و اخلاق و عادات خود باقی نمی ماند و لذا همه چيز در وضع بی اطمينانی و بی ثباتی ) حال
  »15.دائم فرو می رود
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